
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

د به سرمنزل توانتوانست و نمیرسد بدون تفکر، نمیکند و به نظر میانسان یگانه موجودی است که با تفکر زندگی می

اتفاقی  آید و اگر تفکر فلسفی نبود، چهشود که فلسفه به چه کار میمقصود برسد؛ با این حال پرسشی به ذهن متبادر می

کند، علومی در جهان خارج وجود داشته که ظاهرا هیچ سود و منفعت مالی برای افتاد؟ شاید به ذهن پویای جوانان خطور می

 انسان ندارد، آیا باید به این علوم رجوع کرد؟ منفعت این علم چیست؟ 

همد. فلسفه با پرسش فهای فلسفی عام است؛ فلسفه بدون پرسش، فلسفه نیست. ملتی که پرسش ندارد، فلسفه نمیپرسش

إِنِّی جاعِلٌ فِی الأْرضِْ خلیِفة: من خلیفه در زمین خلق »فرماید نیز فقط از انسان است. خداوند می آید و پرسشپدید می

(. خلیفه، مظهر کامل خداوند است و هیچ موجودی به غیر از انسان مظهر کامل ۰۳کریم، سوره بقره،آیه)قرآن« ام.کرده

 خداوند نیست. 

کسى  أتجعْلُ فیِها منْ یفْسدُِ فیِها و یسْفكِ الدِّماء: آیا»کند که گفتند: را بیان می در ادامه، آیه شریفه سخن فرشتگان به خدا

این سخن فرشتگان، اعتراض نیست؛ زیرا ملائکه معصوم  )همان(«ها را بریزد،آفرینى که در آنجا فساد کند و خونرا مى

اند؛ وال باشد؛ در واقع، آنها علم خود را بیان کردهکنند، اما خیلی بعید است که سخن آنها فقط یك سهستند و اعتراض نمی

انات را کند، حیوکند، زمین را آلوده میکند؛ هوا را آلوده میاند او در زمین فساد و خونریزی میاند و گفتهدانستهیعنی می

وانات کنند. حیمیها است، حیوانات جنایت نکند. جنایت مختص انسانکشد وجنایت میهای دیگر را میکشد، انسانمی

شود، شوند، اما انسان اگر در مدار عقلانیت نباشد، هرچه بیشتر سیر میاعتنا میکنند و بعد از سیر شدن به اطراف بیشکار می

فهمد و زندگی او شود، فلسفه نیز میشود. او با اینکه مفسد فی الارض میالارض تبدیل میآزار او نیز بیشتر و به مفسد فی

گوید، انسان داند و فلسفه میبافد و فلسفه میفهمند؛ تنها موجودی که فلسفه میرود دارد، اما حیوانات فلسفه نمیفراز و ف

 .است و فلسفه نیز جغرافیا ندارد

که خداوند به انسان نفس ناطقه عطا کرده، این نفس دارای اما چه ربطی بین فلسفه و عقلانیت وجود دارد؟ با توجه به این

کند که به آن کند و با نیروی دوم عمل میفهمد و درك میاست؛ قوه علامه و قوه عماله؛ انسان با نیروی اول میدو قوه 

ها اهل فلسفه و تفکرند، اما شخصی که عقلانی درك کند، هرچند همه انسان شود.دو عقل نظری و عقل عملی گفته می

ردد انسان تصمیمات نادرست نگیرد و در کارهایش افراط و تفریط گعقل نظری و عملی او با یکدیگر همراه شده و باعث می

ورزی اعم از اعتقادات و عبادات و شریعت و اخلاق معتدل بوده و مسیر درست را بپیماید. این اعتدال از نکند و حتی در دین

 .نظر حکمای اسلامی، نتیجه اندیشیدن عقلانی است

های فلاسفه و دهد، قابل تعلیم نیست: شاید بتوان اندیشهفکری نجات می: فلسفه که انسان را از اسارت پایانیسخن 

یست، بلکه ها نحکما را به دیگران آموخت، ولی این فلسفیدن نیست، یادگیری آرای ایشان است. فلسفه آموختن اندیشه

ین فیلسوف و یادگرفت؛ بنابراین ب ها راها را باید اندیشید نه آن که اندیشههاست؛ به بیان دیگر اندیشهاندیشیدن بر اندیشه

ی ای که فلسفه و مبانی عقلارزش انسان به تفکر و تامل و تعقل است، نه حفظ آرا و اقوال. جامعه دان فرق است.فلسفه

ای ندارد، به هر اندازه هم که علم داشته باشد، باز هم از بلاهت برخوردار خواهد بود. به بیان دیگر جامعه خوشبخت، جامعه

 .فهمدداند و نمیای است که فقط میفهمد و جامعه بدبخت نیز جامعهداند، میت که پیش از آن چه میاس

 علی اکبر فاطمیسید دکتر 



 

 

 

 

 

 

تمام ابزار مورد نیاز رسیدن بشر به کمال را برای او در و خداوند متعال  قرآن، کتاب انسان ساز ونقشه راه هدایت بشر است

 . ممکن استطبق آن عمل نماید کافی است انسان، زبان فهم این کتاب آسمانی را دریابد وو این کتاب فراهم آورده 

ه ب از تلاش برای نزدیك شدن د و همین پندار باعث شود انساندار یادراك آن، اختصاص به گروه خاصپنداشته شود که 

قدرت فهم ودرك آن را دارند و نقشه  افراد از جمله جوانان همهو  عام است ،که این کتابدرحالی نماید؛درك آن امتناع 

در بطنی از قرآن  ،های مختلف قرآن ، بیانگر این است که هر کس به حسب درك خودبطن. راه زندگی همه می باشد

 . نهفته است گانرقرآن ، هدایت برای همکند که بتواند از آن بهره مند شود. دمیورود 
 تهتوجه کامل داشباید به دو نکته برای استفاده از این کتاب آسمانی انسان معاصر و به خصوص جوان هوشمند امروز، 

ی ول ،یکدیگر نیستند این دو موضوع، بی ارتباط با؛ های تدبر درقرآنشناخت راه ، و های انس با قرآنشناخت راهباشد:

ل محتوایی و راهبردی دارند که شناخت محتوا و راهبرد در هریك، مسیر را برای فهم موضوع دیگر هموار می استقلا

 .سازد

فهم  اب تواند از انتخاب یك ترجمه مناسباین استمرار می؛های انس با قرآن، تداوم و استمرار تلاوت قرآن استیکی از راه

میزان خواندن  امسلم .ولی قطع نشود ،بخشی از قرآن ادامه پیدا کندبا خواندن روزانه یك خط و یا  ما شروع شود و

 .استدارای اهمیت استمرار و پیوستگی این ارتباط  تفاوت دارد، اماوحوصله افراد 
ترین راه، نگارش نکات قابل فهمی است که از هر آیه یا ترین و ابتداییاما آسان؛ متفاوت است های تدبر در قرآن نیزراه

متبادر ن ذه هستونی دیگر، سوالاتی که در آن صفحه ب دررد. توان آن نکات را یادداشت کمیکه  آیده دست میب صفحه

 قرآنی اما استمرار در این پویش ،سوالات در همان مراحل اولیه یافت نمی شودبه قطعا پاسخ  که البته گردیده، نوشته شود

در مراحل ت، اما تدبر اس با فهم وهمراه صرفا خواندن قرآن  مرحله، هرچند این .رساندرا به پاسخ در آیات دیگر میما 

 مراجعه نمود.توان به کتب لغوی و تفسیری بعدی می

ریایی د شاید کمترینش آن باشد که درشود و یمطالعه به نکات مهمی در قرآن دسترسی پیدا مواضح است که در این پیش

  م.را یاد بگیریکران و استفاده از این دریای بیشنا کردن  برویم و تا ضروری می نمایدکه  گیریممیاز معارف قرار 
 

 معصومه ذبیحیدکتر 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           از نظر لغوی معنای واحدی دارند و هر دو به معنای« معرفت»و « عرفان»دو واژۀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 حاصل« دل»و یا « نقل»، «عقل»، «حس»تواند ازطریق این شناخت می  هستند. «شناختن»                              . 

                                  «عرفان»توان ها نیست و به همة آنها میغت، تفاوتی بین انواع شناخترو در لاین شده باشد؛ از                     .  

.                           رودتفکیك شده و به معنایی خاص به کار می« معرفت»از « عرفان»اصطلاح،  اطلاق کرد. اما در               .

       ای اختصاص یافته که از راه حس و تجربه یا عقل و نقل به دست به شناخت ویژه حطلاصدر ا« عرفان»            . 

نامیده  «علم حضوری»شود که در اصطلاح فلسفی درونی و دریافت باطنی حاصل می  آید، بلکه از راه شهودنمی        ۳

 شود.می

عقلی سر و کارش با استدلال، مفاهیم، تصورات شناخت عرفانی، شناخت حضوری و شهودی خداوند است، اما شناخت   

که عرفان و عقل، دو نوع شناخت جدای از یکدیگر و مقابل هم هستند، تقریبا بحث و رو در اینو الفاظ است؛ از این

 اختلافی وجود ندارد.

کار ارد؛دار شود، در مقابل عرفان قرنیز که مباحث آن با روش عقلی بررسی می« فلسفه»با این حساب، روشن است 

کند، گیرد و مسایل را با آن حل و اثبات میفلسفه، شناخت حقایق است؛ ولی ابزاری که برای این منظور به کار می

توان فلسفه تنها می از این رو از؛ رودگاه از مفاهیم ذهنی فراتر نمیاست. کار فلسفه، هیچ« مفاهیم ذهنی»و « عقل»

توان خدا را د؛ ولی از آن نباید توقع داشت که ما را به خدا برساند. با فلسفه، تنها میانتظار داشت وجود خدا را اثبات کن

 شناخت؛ ولی نه این که او را دید و یافت. دیدن و یافتن خدا مربوط به حوزه عرفان است.

که ماهیت یها مختلف است. فلسفه، ماهیتی ذهنی و عقلانی دارد، در حالراه فلسفه با راه عرفان جدا و ماهیت آن

ز کند و هر یك اکدام از عرفان و فلسفه جای دیگری را پر نمیعرفان از سنخ علم حضوری و شهود است. البته هیچ

چنان که باید توجه داشت مقصود از عرفانی که مقابل فلسفه قرار این دو در جای خود ضروری و ارزشمند است؛ هم

چنان که اشاره شد، با مفاهیم سر و کار دارد؛ از این رو عرفان هم عرفان نظریزیرا نیست؛ « عرفان نظری»گیرد می

 دهد. نظری از نظر ماهیت شبیه فلسفه است و چیزی بیش از مفهوم به دست نمی

شناخت عقلی و شناخت عرفانی، هر دو برای رسیدن به کمال و سعادت و تعالی و سبك زندگی دینی لازم است. 

ها یباییتواند معرفت عرفانی را هم در خود تقویت کند تا زسفی به عنوان پایه عقلانیت، میبنابراین جوان با رشد تفکر فل

علیه السلام را در خداشناسی خود تحقق بخشد که فرمود:  و لطایف باطنی و درونی دین را تجربه کند و کلام امام علی

)سید رضی، نهج البلاغه، ترجمه و « ود استوار ساخت.های دین خود را بر دوستی خأقامَ دعَائمَهُ على مَحَبََّتِهِ: ستون» 

 (.۹۶۱، خ۸۰۶الاسلام، صشرح فیض
 

 دکتر جمشید جلالی شیجانی

 
 



 

 

 

 

 

 

های توافق شاااده، نمایش تفاخر هاای زیاادی صاااورت گرفتاه و به عنوان مرال تاریخ، درو پیرامون تااریخ قضااااوت

توان علم تاریخ را از عقلانیت جدا ساخت؛ سایاساتمداران غالب، و ابزار استبداد ورزی معرفی شده است، در عین حال نمی

و  ی علم تاریخ را در موضوع، روش، هدفتوان رشتهت دارد. نمیعلم تاریخ مانند ساایر علوم، ارتباطی تنگاتن  با عقلانی

 فایده از عقلانیت گسست. 

 آید، بلادرن ، عقل وی انساان اسات؛ علاوه بر این که وقتی سخن از انسان به میان میگذشاته ،موضاوع علم تاریخ   

ه درك انسان است؛ چنان ک ی عاقلهقوه رسد. مفهوم گذشته و درك گذشته نیز در ارتباط مستقیم باعقلانیت به ذهن می

 آید. گذشته، از فصول ممیز انسان و حیوان به شمار می

تاریخی، های عقل آدمی است؛ معیارهای تشخیص صحت اسنادچنین روش تاریخ، یعنی بررسای ساند نیز از تواناییهم   

چنین ناسااازگاری با قرائن ر محتوا و همیك ساند به جهت تناقضاات موجود د وقتیمعیارهای عقلانی اسات؛ برای مرال 

 نهد.زند و مهر جعل بر آن میگیرد، نیروی عقل و ابزار عقلانیت است که آن را پس میمورد بررسی قرار می

ورز و خردمند منظور است؛ و و ساختن انسانی خرد« ساازیانساان»رود، و آن هنگام که از هدف علم تاریخ ساخن می   

 «کند.تاریخ، انسان را فرزانه می» گوید یر معروف است که میاین هدف، همان تعب

ها و قواعد حاکم بر گذشته جهت شود و فهم سنتسات که در پرتو عقلانیت حاصال میااهم فواید تاریخ، عبرت آموزی 

 عبرت آموزی تنها و تنها در توان عقل آدمی است و بس.

 

 الملوک مشایخیدکتر شمس

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ها به دلیل سرشت پاك خدادادی ذاتاً تمایل دارند تا تك انسانبا اخلاق آمیخته شده و تكزندگی بشریت 

همین دلیل است که حتی در دنیای مدرن و تکنولوژیك معاصر، وقتی درست و اخلاقی زندگی کنند؛ به

ان در حتی اگر خودش ؛برندبینند، لذت میرفتاری زیبا و پسندیده از دیگران می خصوص جوانانبه هاانسان

 مقام عمل آن رفتار درست را انجام ندهند و بلکه رفتار نادرست مقابلش را عملی سازند.

زیست اخلاقی، میل و نیاز کل بشریت و به صورت ویژه، دغدغه اندیشمندان جامعه در طول تاریخ بوده و 

 انسان معاصر به خصوصهست، اما پرسش آن است که مسیر زیست اخلاقی چگونه تعیین شود و چگونه 

هم با گسترش ارتباطات جهانی امروز و با تنوع افکار انسانی، جوان امروز  راه درست زندگی را برگزیند؛ آن

ی های مختلف زندگها و شیوههای گوناگون که پیوسته به سبكها و نحلهمکاتب مختلف اخلاقی و فرقه

آنها نسبت به زندگی اخلاقی با هم منافات دارد و در  هایکنند و البته بسیاری از اوقات، دعوتدعوت می

 تضاد است.

ر ورزی انسانی و عقلانیت الهی، مسیکند که با تکاپوی فکری، خرداهمیت فلسفه اینجا ضرورت پیدا می

های نادرست شناخته می شود؛ اینجاست که رابطه فلسفه و عقلانیت با اخلاق زیست اخلاقی درست از بیراهه

و  ؛های مختلف درست اندیشید و راه درست را برگزیدتوان در موقعیتکه چگونه میاین؛ کندمی نمود پیدا

ی، های زندگکه چگونه می توان در دوراهیو این ؛توان سبك زندگی درست را انتخاب کردکه چگونه میاین

 گردد.تصمیم درست را گرفت، به نقش عقلانیت در اخلاق برمی

علومی  دوینایجاد و تباعث  ،تر نقش تفکر عقلانی در زیست اخلاقیو به تعبیر دقیقجایگاه تفکر و تعقل 

در مرحله  که هاخلاق، اخلاق هنجاری و اخلاق کاربردی از سوی اندیشمندان شدهمچون فلسفه اخلاق، فرا

 و راهی برایهای اخلاقی در زندگی پاسخ داد پرسشبه  توانمیبینی اول، فار  از هر دین و اعتقاد و جهان

 .یافتزیست بهتر 

گیری مکاتب اخلاقی ها و باورهای افراد، باعث شکلهای فکری و نوع نگرشفرضالبته از آنجا که پیش

دین و  حقیقی فرضهای مختلف در اخلاق می شود، قطعا با پیشها و فرقهگوناگون و یا تمایل آنها به نحله

 گیرد.ی شکل میتوحیدبه صورت نگرش توحیدی، تفکر اخلاقی، 

شود که هرچند به صورت کلی و فار  از هر دینی، سبك زندگی و زیست نکته تأکید می در پایان بر این

دهد، در عین حال با رویکرد دینی، اخلاق بر ها را در مسیر درست قرار میانسان ،اخلاقی بر محور عقلانیت

های اخلاقی دینی، و قوانین ی اعتقادی اسلام، آموزههاگذرد و گزارهاز رهگذر عقلانیت می، محور دین اسلام

 بر مبنای عقلانیت استوار شده است. -و آله و سلمصلی الله علیه -و شریعت محمدی
                                                                                                    

 دکتر حسین حاجی پور                                                                                                                   



 

 

 

 

به «Logy » و« ذهن »و « روان » ، «روح » به معنای  «Psycho »یاز دو کلمه  «Psychology »شناسیی روانواژه

 .به دست آمده است « Psychology »ست که از ترکیب آن دو،ا«شناخت »معنای 
علوم  هایرا یکی از رشته آن ،روح و برخی شناسی را مطالعهروان ،شناسی ارائه شده است؛ برخیتعاریف مختلفی برای روان

شناسی را اند، برخی دیگر نیز روانکرده، موضوع آن را رفتار انسان قرار داده و آن را علم مطالعه رفتار تعریف اندطبیعی دانسته

شناس، به این دلیل است که برای روان« فرایندهای روانی» افزودن  ؛کنندتعریف می« بررسی علمی رفتار و فرایندهای روانی » 

 .گیری رفتار نیز دارای اهمیت استعلاوه بر شناخت رفتار، فهم چگونگی شکل
کنند در بینی و تغییر یا کنترل رفتار را دنبال نموده، سعی میتبیین و توصیف، پیش شناسان در مطالعات علمی، اهدافروان

 .های گوناگون انسان مرل نیازها، مشکلات و مراحل ابعاد رشد انسان آشنا شوندهایشان، با جنبهپژوهش
ی تعبیر آن داشته و به خودشناسبر نیز تأکید فراوانی  یاسلام هایآموزهشناسی، شناخت انسان است که های روانیکی از فایده

مَنْ عَرَفَ نفسَه فقد عَرَفَ  »اند. حدیث مشهور را گام بسیار مهمی در جهت شناخت خدا دانسته« خود»اند و حتی شناخت کرده

ی در تعابیر (. البته خودشناس۹۶۹، ص۹۰۱۱ قم، اسراء، در قرآن، دیتوح عبدالله، ،یآمل یجواد)کند.به همین نکته اشاره می«  ربََّه

 شناسی دارد و اعم از روح، روان و جسم است.دینی معنایی فراتر از روان

ای یادگیری و هگیری از شیوهشناسی با بهرهتوان در تعلیم و تربیت نیز بهره جست؛ روانشناسی میعلاوه بر این، از علم روان

تواند مربیان را در مسیر تعلیم و تربیت بهتر راهنمایی کند. میروانی کودك، نوجوان و جوان، های روانی و غیربا توجه به ویژگی

چنین کمك به ایجاد روابط سالم اجتماعی مردم و رفع مشکلات آنان نظیر مسائل خانوادگی، روانی، اجتماعی، و اخلاقی هم

توان آمد پدید آورد و چگونه میی شاد و کار توان یك خانوادهاینکه چگونه می .شناسی باشدهای روانتواند از دیگر فایدهمی

گیری از ابتلا به شناسی در پیشهای افراد را تشخیص داد تا بتوانند در جامعه نیروی مفیدی باشند و اینکه چگونه روانتوانایی

 .شناسی استهای روانی، خشونت، بزهکاری در جامعه و اعتیاد و مانند آن نقش دارد، از دیگر فواید روانبیماری
شناسی و با توجه به محدودیت علم انسان و عدم احاطه کامل به ابعاد روانی انسان، توسل به ه به ضرورت بحث روانبا توج

های توانیم از این علم بهره جامع و کامل ببریم که آیات قرآن و روایتبنابراین هنگامی می ؛های وحیانی، ضروری استآموزه

 .های خود قرار دهیمفی و عقلانی سرلوحه پژوهشلسلام را با رویکرد فلسمعصومان علیهم ا

 روزوندیپ لایدکتر سه                                                                                           

 

 



 

 

 

 

ضرورت اندیشیدن درست و خردورزی بر کسی پوشیده نیست؛ به خصوص در دنیای امروز که صاحبان مکاتب 

هند و دتر انتقال میهای خویش را سریعهای اجتماعی، اندیشهگوناگون به واسطه فضای مجازی و شبکهفکری 

 اند.های گوناگون به دنبال تأثیرگذاری بر افکار عمومیبا روش

که  ای استهایتان درباره هرگونه مسئلههای شما دانشجویان عزیز و طرح پرسشاین ستون، فضایی برای دغدغه

های اساتید، فرصت مناسبی برای ترویج مطلوب های شما و پاسخدارد. پرسشو خرد را به تکاپو وا میاندیشه 

 اللهاندیشی خواهد بود. ان شاءآزاد

 های شما هستیم تا در صورت رضایت با نام خودتان منتشر شوند. منتظر پیشنهادها، انتقادها و دیدگاه
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